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  شناسي فلسفه سياسي مشاء مفهوم

  رتضي يوسفي راد                                                                       م
  1387 تابستان :چاپ اول، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي :م                      ق
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اين كتاب به بررسـي تعـدادي از مفـاهيم بنيـادين سياسـي در فلـسفه سياسـي اسـلامي در                      
رسد اين است كـه آيـا         مي الي كه در اين زمينه به ذهن      ؤاولين س  .پردازد  مي گرايش مشاء 

توان درباره مفاهيم پايه   ميبرخوردار است و اسلامي از استقلال و اصالت) سياسي(فلسفه 
، كتـاب .ال در مقدمه مورد توجه قرارگرفته اسـت       ؤث كرد؟ اين س   فلسفه سياسي اسلام بح   

شـود كـه در ذيـل بـه مباحـث             مـي  گيري را شـامل    دو فصل و يك نتيجه    ،  علاوه بر مقدمه  
  .پردازيم مي مطروحه در آنها

  مقدمه
 ديدگاه لئو اشتراوس مبني بر اصـالت فلـسفه اسـلامي را پذيرفتـه اسـت؛                 كتاب؛ نويسنده

ان مـسلمان در پـي صـبغة وحيـاني دادن بـه مفـاهيم فلـسفه يونـان                   بدين معني كه فيلـسوف    
دينـي را در قالـب   هـاي   عقلي خود از آمـوزه    هاي    نبودند بلكه در پي آن بودند تا دغدغه       

مجموعه تـأملات عقلانـي     ،  بدين ترتيب فلسفه سياسي اسلامي     .الگوي يوناني ارائه دهند   
ت اسلامي و در چارچوب معرفتـي       است كه در محيط فرهنگ اسلامي و متأثر از اعتقادا         

وجوه غالب تمايز فلسفه سياسي مشاء از دو گرايش اشـراق            .صورت گرفته است  ،  اسلام
  :و متعاليه بدين قرار است

 .كند  مياستفاده) و نه شهودي و وحياني( از فهم و درك عقلي. يك

  .داند  ميعقل فعال را ملك وحي در دريافت قوانين و احكام. دو
 اين است كه قوانين كلي زندگي از طريق اتصال قوه ناطقه نبي با عقل فعـال                 قائل به . سه

  .آيد  ميبه دست
  .ير عقلي آن توجه داردبتد انواع آن و، به مدينه. چهار
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  .گيرد  ميفضائل مطلوب را از ارسطو به وام. پنج
  .دهد  ميها را حول محور مدينه فاضله انجام سياستگذاري. شش
  .كند و به علم اشراقي توجهي ندارد  ميعي غايت حصولي تعريفنو، براي انسان. هفت

  :شود  ميفيلسوفان مشاء دو دسته از مفاهيم ديدههاي  در ميان آموزه
  .اند ديني بيرون آمده و تبيين عقلي يافتههاي  مفاهيم اصلي كه از بطن آموزه. يك
 نظـام مفـاهيم     اي بـه   انـد و ضـربه     مفاهيم فرعي كه به صورت محدود به كار رفته        . دو

  .زنند فلسفه سياسي مشاء نمي
  :كتاب به دو فصل تقسيم شده است، بر اين اساس

  مفاهيم پايه اصلي فلسفه سياسي مشاء -1
 مفاهيم پايه اصلي مفاهيمي هستند كه فلسفه سياسي مشاء با پيوند آنها با يكديگر هويـت           

حركت كمـالي و      و يابد و با بررسي ضرورت حيات و علت وجودي و جايگاه انسان            مي
. كند  مي دهد و انگيزه فعاليت او را ايجاد        مي علت فاعلي و غائي او به زندگي انسان معنا        

، »مدينـه فاضـله   « و »فاضـله  )و سياسـت  ( رياسـت «،  )به منزله رأس مثلث   ( »سعادت قصوا «
  .دهد  ميقاعده اين مثلث را تشكيل، انسان مدني مفاهيم پايه اصلي هستند و

عفـت و   ،  شـجاعت ،  حكمـت (سعادت از فضائل چهارگانـه      ،  نزد يونانيان   :عادت قصوا س
همـه  ،  نزد فيلسوفان مـسلمان   . آمده است   مي شده و خير اعلا به حساب       مي ناشي )عدالت

سعادت است كـه بـه معنـاي        ،  خيرات در راستاي سعادت معنا يافته و غايت دين و فلسفه          
 اسـت و بـا عمـل بـه قـانون و      به فعليت رسيدن همه كمالات نظري و عملي نفـس انـسان      

تقدم ذاتي و رتبي بر ديگر مفـاهيم فلـسفه سياسـي            ،  اين مفهوم  .شود  مي حاصل،  شريعت
أ يوناني و سپس منشأ معنايي وحياني به        مبد،  مشاء دارد و محور پيوند ديگر مفاهيم است       

  .خود گرفته است
نـاظر بـه دنيـا و       دار بـوده و      جهـت ،  سياسـت نـزد فلاسـفه مـسلمان        :رياست و سياست فاضله   

سياسـت فاضـله    . يابد  مي لذا بحث از سياست فاضله و غيرفاضله معنا       . معطوف به غايت است   
شـود و مبـدأ اوليـه يونـاني و ماهيـت              مـي  يكي از لوازم اساسي دستيابي به سعادت محسوب       
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شـود مگـر     سر نمي يابد و اين مي     مي زندگي سياسي در ضمن دين و فلسفه معنا       . وحياني دارد 
شـئون  ، بدين ترتيب. ه نبي قوانين كلي را با عقل و قوانين جزئي را با خيال دريافت كند         اينك

حكمت و فقاهت و سياستگذاري و سياستمداري در رئـيس مدينـه فاضـله جمـع اسـت و از                    
وظايف دولت بـه عنـوان فاعـل سياسـت      .شود  مياينجا اهداف و وظايف سياست نيز روشن 

   ـتنظـيم رفتـار   در كنتـرل قـوا و  ـ  و عملـي     ـف و ادراكاتدر رشد معارـ به دو دسته نظري  
شناسـايي  ، تعلـيم حقـايق ثابتـه از طريـق برهـان      : شود  مي تقسيم شده و در اين موارد خلاصه      

، برقراري عـدل  ،  وضع عبادات ،  وضع قوانين ،  ترويج فضائل از راه نهادسازي     ،فضايل نفساني 
  .   تگيري و دفع تجاوزا زائي و پيش اشتغال، حفظ سنت

گيري به انواعي تقسيم شده و هـر يـك           سياست به لحاظ ماهيت و نوع جهت      : انواع سياست 
سياسـت  ،  در اين بين بـه طـور عمـده از سياسـت الهـي             . معرف ماهيت زندگي سياسي است    

) طلبي لذت( و سياست خست  ) احرار( است جماعيه يس،  )اعتبارطلب( سياست كرامت ،  غلبه
  .نام برده شده است

 خاتميت و   مسئلهبر اساس نگرش سلسله مراتبي فيلسوفان به عالم هستي و           : ستانواع ريا 
انـواع رياسـت در نظـر گرفتـه شـده اسـت؛ از جملـه            ،  ضرورت وجود رهبري در جامعـه     

ــيس، رئــيس اول .رياســت مماثــل و رياســت ســنت ، رئــيس اول ــز ، الرؤســا رئ امــام و ني
 و بـالاترين درجـه معرفـت        خـاص هـاي     شـود و داراي ويژگـي       مي النواميس ناميده  واضع

 او را از رئيس يونانيان جـدا      ،  وجه تخيلي نبي در گرفتن جزئيات      .نسبت به ديگران است   
مفهـومي نزديـك بـه امـام         رئيس مماثل از علوم غير اكتسابي برخوردار است و        . كند مي

شيعه دارد با اين تفاوت كه حافظ شريعت محسوب نمي شود بلكه ممكن است به تغييـر                 
ت فكـري و عقلـي در   عـلاوه بـر برخـورداري از قـو        ،  رئيس سنت . نيز دست يازد  احكام  

از قوه استنباطي خود هم براي عمل به شريعت گذشـته و اجتهـاد در                ،درك قوانين كلي  
  . گيرد  ميآن بهره

انگيـزه  :  اسـت هـا  الؤدر اين قسمت نويسنده در صدد پاسخگويي به ايـن س ـ      : مدينه فاضله 
شناسانه  شناسانه و هستي   يلسوفان مشاء و ارتباط آن با مباني معرفت       طرح مدينه فاضله نزد ف    

آيـا نـوعي نظـم       آيا مدينه فاضله آنها استقلال ذاتـي دارد؟        فلسفه اسلامي چه بوده است؟    
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شـود يـا بـا      مـي  محقـق ،  با تأسـيس   متعلق به عالم معقول است يا محسوس؟       آرماني است؟ 
هـا كـدام اسـت     چيست؟ ملاك تمايز مدينه نقش آن در كمال انسان       تغيير مدينه موجود؟  

اين مفهوم نيز موضوعيت داشته و از مفاهيم با فلسفه يونـان اسـت كـه البتـه مبـاني و            ؟...و
  .مبادي متفاوت با آن دارد

  ):گانه وجوه اختلاف پانزده( مقايسه مفهوم مدينه فاضله در تفكر اسلامي و يوناني
 و مدينـه مثـل نـسبت سـبب اول و            نـسبت ميـان رئـيس     :  اختلاف در مبدأ فـيض     .يك

نبـوت  ،  و  رئيس علاوه بـر شـأن فيلـسوفي         ) با خدا  قياس رئيس (موجودات است   
  .هم دارد

  .اختلاف در ماهيت. دو
  ).و نه فقط حكيم( تلاش همگان براي كسب معرفت. سه

  ).عدم انحصار معرفت( مي رئيس و پيروانتعلّ ارتباط دائمي تعليم و. چهار
  .اطي براي در ميان گذاردن معرفتارتبهاي  روش. پنج
  ).مدينه اولين اجتماع است ولي آخرين نيست(اختلاف در وسعت مدينه . شش
  ).نه معقول(  مدينه فاضله اسلامي ناظر به عالم محسوس است.هفت
  .رسيدن به كمال در ارتباط دائمي با ديگران در مدينه فاضله اسلامي. هشت

  .امكان رسيدن به سعادت براي همگان به اندازه قابليت. نه
  .حقيقي بودن عالم محسوس واقعي و. ده

  .وجود جوامع غير فاضله است، خاستگاه طرح مدينه فاضله اسلامي نزد فلاسفه اسلامي. يازده
  .بحث از فلسفه نبوت. دوازده
ت زناشــوئي و ماننــد مناســبا، عــدم ورود فيلــسوفان اســلامي در جزئيــات مدينــه. ســيزده

  ...اشتراك اموال و 
  . ق شدن نظم  مطلوب با شريعت محقّ. چهارده
  .      س آن بوده استسؤانديشيدند كه يك بار پيامبر م  ميفلاسفه اسلامي به نظمي. پانزده
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   مفاهيم پايه فرعي فلسفه سياسي مشاء  -2
گيرند و بـه اعتبـار        مي راربعد از مفاهيم اصلي ق    ،  ذاتي و وجودي    بياين مفاهيم از حيث ترت    
يابنـد و پيونـد معنـايي ميـان سـاختارهاي نظـم             مـي  وجود و جايگاه  ،  جايگاه و ضرورت آنها   

كـه همـان وحـي      ( لذا به طور منطقي از خاستگاه مفـاهيم اصـلي         ،  آورند  مي سياسي به وجود  
 بقـاي  شوند؛ با اين حال اين مفاهيم از لوازم ذاتي و ضروريات حيـات و         مي برخوردار )باشد

  : مفاهيم هفتگانه زير در اين باب بررسي شده است. شود  ميانسان محسوب
م مفهوم نبي اگرچه از لحاظ عيني مقدم بر سعادت است از حيـث تقـد     :  نبي و امام  . يك

اهـم سـوالاتي   . شود  مير برآن است و لذا مفهومي فرعي محسوب خّؤر ذاتي م  خّو تأ 
چـرا فلاسـفه بـه وحـي روي         : ز اين قرار اسـت    اند ا  پي پاسخ آن بوده    كه نويسنده در  

 آوردند و چه نيازي به اين كار داشتند؟ كداميك از وحي و عقل نقـص ديگـري را                  
ت و سـعادت چيـست؟ ميـزان تـأثير          كرد؟ رابطـه نبـو      مي جبران) در صورت وجود  (

گيري از وحي به منزله عدول  ؟ آيا بهره استيونان بر تفسير فلسفي وحي چقدر بوده  
  ؟...سفه است و از فل

علـم مـدني زيـر مجموعـه حكمـت عملـي محـسوب شـده و بـه معنـاي                     : علم مدني . دو
رسيدن به كمالات تا حد سعادت نهـايي  هاي   انسان و ترسيم راه   هاي    شناسايي قابليت 

غايـت و   ،  هـدف ،  موضـوع  ،نويسنده به معناي علم مدني نزد فلاسـفه اسـلامي         . است
از نظـر    .انـد  جايگـاه و خاسـتگاه آن پرداختـه       وظايف آن پرداخته و سپس به بررسي        

  :علم مدني از اين قرار استهاي  نويسنده ويژگي
  اتكا بر تفسير وحي •
  تفسير عقلاني از وحي ونبوت و زندگي سياسي  •
  تغلب هاي  دامنه محدود به جهت وجود نظام •
  توجيه مطلق زندگي خواه در مدينه يا امت و دولت جهاني •
  سياسيهاي  ان معيار تحليل پديدهدر نظر گرفتن عقل به عنو •
  )جسم وروح(  ساحتي اعتقاد  به انسان دو •
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  پيگيري براي برقراري نظم عالم معقول در عالم محسوس •
  ماهيت اخلاقي علم مدني •
  سير نزولي معرفت از عقل اول به عقل دهم به نبي •
  . سير صعودي دريافت علم مدني •

باب حيات سياسي وع تأمل فلسفي در اين مفهوم مدخل ورود به هر ن: انسان مدني. سه
ملات و نظريات فلسفه سياسي متوقف بـر انـسان مـدني و نـوع               بوده است و همه تأ    

:  پاسخ داده شده در اين بخش بدين ترتيب استهاي الؤس. گيري از آن است بهره
وجه مدنيت انسان  كدام است؟ چرا انسان به اجتمـاع       مراد از انسان مدني چيست؟    

 وجوه ضرورت مدنيت و تعـين خـارجي آن چيـست؟ اولويـت بـا                آورد؟  مي روي
منافع شهر است يا شهروند؟ نسبت مدنيت با ديگر مفاهيم چيـست و خاسـتگاه آن                

  كدام است؟ 
مبناي عـدالت نـزد فلاسـفه مـشاء بـه            نويسنده پس از بررسي معنا و     : عدالت. چهار

الامري داشـته و     عدالت نزد فلاسفه واقعيت نفس    . پردازد  مي منشأ و جايگاه آن   
همچنــين . واسـطه عـالم معقـول و محـسوس و بيــانگر جايگـاه هـر شـيء اسـت        

در ايـن بخـش عـلاوه بـر بررسـي           . شـود   مـي  عدالت ريشه تمام فـضايل دانـسته      
به بررسي   ،عادل و تفاوت عدالت فقهي و سياسي      هاي    سطوح عدالت و ويژگي   

تواند در سـاحت      مي عدالت،  از اين نظر  . ساحت عدالت نيز پرداخته شده است     
مشاهده  ،مدينه و اجتماع و نيز سياست     ،  نفس انسان ،  ناموس الهي  ،كليت هستي 

يونـاني و از   ،  اين مفهوم از حيـث در بـر گـرفتن مفهـوم اعتـدال             . و مطالعه شود  
  .وحياني است، حيث مصاديق

ه مراد فلاسفه اسلامي از قانون چه بوده و منشأ و خاستگاه آن كدام است؟ چ      : قانون. پنج
كاركردي دارد؟ نسبت اين مفهوم با مفهوم سعادت و ديگـر مفـاهيم اساسـي فلـسفه                 

  . است كه در اين بخش به آنها پرداخته شده استواري اندامسياسي چيست؟ اينها 
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منشأ آن را مدني    . شناسان و فيلسوفان بوده است     اين مفهوم مورد بررسي جامعه    : تعاون. شش
هدف اوليه آن رفع نيازهاي ضروري و . اند  اجتماع دانستهواري بالطبع بودن انسان و اندام  

  .اهداف بعدي آن برپايي عدالت در جامعه و ظهور و بروز كمالات افراد است
وري از مواهب يا خدمات است       نوعي تقدم دادن ديگران بر خود در بهره       : محبت. هفت

جاد روابط  محبت در سطح جامعه به اي     . شود  مي و منشأ آن انس طبيعي بشر محسوب      
توانـد   انجامد و اين جايگاهي است كه عدالت هم نمـي   ميسالم و نيز اعتماد عمومي   

محبت باعث كمال انسان است و از جمله مفاهيمي است كه خاستگاه            . آن را پر كند   
 . اسلامي دارد

  گيري نتيجه
  :خلاصه نتايج كتاب

 ر از وحـي   ثّأي مت ـ  در مبـاني نگرشـي و نظـام معنـايي و مفهـوم             ءفلسفه سياسي مـشا   . يك
  .باشد مي

غايت زندگي سياسي سعادت قصواست كه با سياسـت و رياسـت فاضـله در مدينـه                  . دو
  .شود   ميفاضله دنبال

ها ارائه تبيين عقلي از مبـادي و مبـاني حيـات و سياسـت و                ملات فلسفي آن  أ هدف ت  .سه
  .  سياسي استهاي  پديده

  :ارزيابي كتاب
 شناسـاندن دسـتگاه     ةاي در زمين ـ   اثـر ارزنـده   » ياسـي مـشاء   شناسـي فلـسفه س     مفهـوم «   كتاب  

ايـن  . اي اسـت   مطالـب حاشـيه    بدون وارد شدن در جزئيات و     ،  مفهومي فلسفه سياسي اسلام   
 اي اسـت كـه     كار بديع و تـازه    ،  كتاب از نظم منطقي مطلوبي برخوردار است و در نوع خود          

فه سياسـي در دوران معاصـر فـراهم    تواند زمينه را براي بازانديشي و بازسازي و بسط فلس       مي
ورزي و   روشن كردن عدم تـضاد انديـشه      ،  نويسندههاي    رسد يكي از دغدغه     مي به نظر  .كند

در ،  ورزي ايـن نـوع انديـشه     ،  در اين كتاب  . نگرش عقلاني با وحي و فرهنگ وحياني است       
داوم ت ـ،  در حيطه حيات جمعي انسان به نمايش در آمده است و به نـوعي             ،  حد قابل توجهي  
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مـورد  ، فلسفه سياسي در قرون ميانه اسلامي و نحوه توفيق وحي و عقل در نظر فلاسفه مـشاء  
رسـد مفـاهيم فرعـي مطـرح شـده در ميـان               مـي  با اين حـال بـه نظـر        .توجه قرار گرفته است   

 در بررسي مفهوم مدينـه فاضـله نيـز چنـين چيـزي بـه چـشم                . فيلسوفان مشاء عموميت ندارد   
ي موارد اختلاف ميان مدينه فاضله اسلامي و يوناني قابل تأمل است            همچنين برخ . خورد مي

و يـا اينكـه مدينـه فاضـله نـاظر بـه             مدن غيرفاضله باشد  ،  از جمله اينكه خاستگاه چنين بحثي     
به هر روي اين كتاب براي پژوهندگان در عرصه فلسفه سياسي            .عالم محسوس باشد و غيره    
    .    شود  مياسلام مفيد است و توصيه

  
  اميد شفيعي قهفرخي  :تهيه و تدوين




